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»شهادت رهبر« تربيت نسل نو را از روايت به واقعيت رساند

خوانشي از پيامدهاي تربيتي شهادت رهبر در گفت‌وگو با استاد حسین صبوحی، مدیر‌عامل مؤسسه تدبر در کلام وحی، محقق و مؤلف کتب تدبر در قرآن

  محبوبه قرباني 
بعضي انســان‌ها چنان در مدار حق و حقيقت 
زيسته‌اند كه با رفتن از دنيا نه تنها از خاطره‌ها 
دور نمي‌شوند، بلكه تازه حضورشان در زندگي 
مردم آغاز مي‌شود. تاريخ، بارها اين حقيقت را به 
تصوير كشيده است. در فرهنگ عاشورا نيز نقل 
شده است كه سر مطهر امام‌حسين)ع( پس از 
شهادت، دل‌هاي تشنه حقيقت را هدايت كرد تا 
آنجا كه راهبي مسيحي در پرتو اين نور، راه ايمان 
را برگزيد و مسلمان شد.  اين انسان‌ها شهيداني 
هستند كه حتي پس از پروازشان رسالتي ناتمام 
دارند، چراغ راه مي‌شوند، دل‌ها را بيدار ميك‌نند 
و دست انسان‌ها را در مسير حقيقت مي‌گيرند. 
روزهاي بعد از شهادت امام سيدعلي خامنه‌اي و 
تشييع ايشان در تهران و ديگر شهرهاي زيارتي 
نيز براي بسياري از خانواده‌هاي ايراني از همين 
جنس بود. روزهايي كه تنها با اندوه سپري نشد، 
بلكه مفاهيمي چون ايثار، مسئوليت، وفاداري 
و هويت را از صفحــات كتاب‌ها به متن زندگي 
آورد تا چراغ راه هدايت شود. كودكان در كنار 
پدر و مادرشان پرسش‌هايي تازه مطرح كردند، 
نوجوانان با واقعيتي روبه‌رو شدند كه پيش از آن 
بيشتر در روايت‌ها شــنيده بودند و خانواده‌ها 
تجربه‌اي مشترك را از سر گذراندند، تجربه‌اي 
پربار كه مي‌تواند ســال‌ها در حافظه يك نسل 
باقي بماند.  استاد حسين صبوحي، مديرعامل 
مؤسسه تدبر در كلام وحي، محقق و مؤلف كتب 
تدبر در قرآن با اشــاره به آيه۵ سوره ابراهيم 
«، مردم را به  رْهُم بأَِياَّمِ الَلّ كه مي‌فرمايد: »وَذَكِّ
»ايام‌الله« يادآوري كــن، مي‌گويد: »در تاريخ، 
روزهايي وجود دارد كــه نقطه عطف يك ملت 
هســتند. به باور من از لحظه شهادت رهبر تا 
تشييع تاريخي ايشان، همه اين روزها مصداقي 
از ايام‌الله بود و بسياري از مفاهيمي كه تا ديروز 
تنها در قالب روايت و خاطره به نسل جديد منتقل 
مي‌شد، با شهادت اماممان عينيت پيدا كرد.«  اين 
محقق در اين گفت‌وگو از دستاوردهاي تربيتي 
اين تجربه مشــترك، نقش خانواده در ماندگار 
ساختن آن و مســئوليت والدين در انتقال اين 

سرمايه معنوي به نسل آينده سخن مي‌گويد. 

برخي رخدادها تنها در عرصه سياست يا 
تاريخ اثر نمي‌گذارنــد، بلكه به يك نقطه 
عطف تربيتي براي جامعه و خانواده تبديل 
مي‌شوند. آيا شهادت حضرت آقا را مي‌توان 

از اين منظر نيز تحليل كرد؟ 
بله، دقيقاً. اگر بخواهيم از منظر خانواده به اين شهادت 
مظلومانه نگاه كنيم، چند بعُد مهم قابل توجه اســت. 
نخست، تقويت حس مسئوليت اجتماعي. اين شهادت، 
احساس مسئوليت را از فضاي خانواده فراتر برد و به متن 
جامعه كشاند. پس از مدت‌ها، كودكان و نوجوانان با همه 
وجود ديدند كه مسئله‌اي فراتر از دغدغه‌هاي روزمره 
وجود دارد؛ ارزشي كه آنقدر بزرگ است كه پدر و مادر 
براي آن از آسايش و راحتي خود مي‌گذرند. اگر پيش از 
اين، درباره چنين مفاهيمي تنها سخن گفته مي‌شد، 
اين بار حقيقــت در ميدان عمل ديده شــد. فرزندان 
مشاهده كردند كه والدين مسئوليت اجتماعي خود را 
فقط در حرف بيان نمي‌كنند، بلكه با حضور در صحنه 
و همراه كردن خانواده، آن را به رفتار تبديل مي‌كنند. 
همين حضور خانوادگي مردم، بســتري مناسب براي 
تقويت روحيه مســئوليت‌پذيري اجتماعي در نسل 

جديد فراهم كرد. 
بعُد دوم، ويژگي خود شــهادت حضرت آقاســت كه 
از جهاتي يادآور واقعه عاشوراســت. حماســه‌اي كه 
خانواده در آن حضوري پررنگ دارد. حضرت آقا جان 
خود را در راه ملــت و آرمان‌هاي الهي و انســاني فدا 
كردند، در حالي كه خانواده نيز در كنار ايشان حضور 
داشــت. حضور دختر، عروس، داماد و نوه، پيام مهمي 
براي جامعه داشــت. كودكان و نوجوانــان ديدند كه 
بزرگ‌ترين قهرمان ديني و ملي‌شان، در كنار عشق و 
محبت خانوادگي، براي هدفي والاتر ايثار مي‌كند. اين 
صحنه‌ها به خانواده‌هــا آموخت كه محبت خانوادگي 
و مســئوليت اجتماعي نه تنها در تعــارض با يكديگر 
نيستند، بلكه مي‌توانند در كنار هم انسان را به قله‌هاي 

ايثار و مسئوليت‌پذيري برسانند. 
شــايد آثار اين تجربه به‌ســرعت ديده نشــود، اما در 
لايه‌هاي عميق فرهنگ جامعه، به‌تدريج در حال شكل 
دادن به يك هنجار ارزشمند است. در سال‌هاي گذشته، 
بخشي از تهاجم فرهنگي با تضعيف نقش پدر، مادر و 
ديگر اعضاي خانواده، بنيان خانواده را هدف قرار داده 
است. بنابراین يكي از دستاوردهاي ارزشمند اين خون 
مطهر و حماسه‌اي كه در جامعه شكل گرفت، مي‌تواند 
احياي همين پيوندهاي خانوادگي و بازسازي جايگاه 

خانواده در ذهن و فرهنگ نسل جديد باشد. 
اين شهادت چگونه بر شكل‌گيري شخصيت 

و باورهاي نوجوانان تأثير مي‌گذارد؟ 
تفاوت اصلي نسل امروز با نسل‌هاي قبل در اين است 
بسياري از مفاهيمي كه تا ديروز فقط در قالب روايت و 
خاطره به آنها منتقل مي‌شد، اما اكنون برايشان عينيت 
پيدا كرده است. طبيعي اســت كه ميان شنيدن يك 
روايت و زندگي كردن يك تجربه، فاصله زيادي وجود 
دارد. اين شــهادت، آن فاصله را تا حــد زيادي از بين 

برد. بسياري از سخناني كه ســال‌ها براي فرزندانمان 
گفته بوديم، اكنون براي آنها مصداق بيروني پيدا كرد. 
گويي همه آن آموزه‌ها يك‌باره در ذهن‌شــان معنا و 
انسجام تازه‌اي يافت و برايشان قابل لمس شد. به همين 
دليل، اين تجربه مي‌تواند نقطه عطفي در شكل‌گيري 
شــخصيت نوجوانان و جوانان باشــد. وقتي يك باور، 
پشتوانه عيني پيدا مي‌كند، طبيعي است كه ماندگارتر 
نيز مي‌شــود. به همين خاطر، ما در برخي از نوجوانان 
شاهد تقويت باورهاي ديني، احساس مسئوليت، انس 
بيشتر با قرآن، توجه جدي‌تر به نماز و پايبندي بيشتر به 
ارزش‌هاي اخلاقي و ديني بوديم، زيرا همه اين مفاهيم 

به يك تجربه واقعي و ملموس پيوند خورد. 
اين مسئله را مي‌توان با حديث معروف پيامبر اكرم)ص( 
درباره امام حسين)ع( بهتر فهميد. آنجا كه مي‌فرمايند: 

»حُسَيْنٌ مِنِّي وَأنَاَ مِن حُسَيْنٍ.« يكي از معاني عميق اين 
سخن آن است كه پيامبر، دين الهي را به مردم رساندند، 
اما قيام و شهادت امام‌حسين)ع( زمينه‌اي فراهم كرد تا 
اين دين در جان انسان‌ها استحكام بيشتري پيدا كند 

و ماندگار شود. 
حوادث بزرگ تاريخ، اگر درست فهميده و تبيين شوند، 
فقط يك واقعه تاريخي نيستند، آنها مي‌توانند باورها 
را در دل انسان ريشــه‌دار كنند و مانند لنگري، هويت 
و ايمان نسل‌ها را استوارتر سازند. به همين دليل، اين 
تجربه براي بسياري از كودكان و نوجواناني كه نخستين 
بار با يك حماســه ملي و ديني از ايــن جنس روبه‌رو 
شدند، مي‌تواند اثري ماندگار در شكل‌گيري شخصيت، 

هويت و نظام ارزشي آنان بر جاي بگذارد. 
چگونه مي‌توان جلــوي زوال و گذرا بودن 
اثرات اين شهادت را گرفت و آن را به يك 

سرمايه دائمي تبديل كرد؟ 
دقيقاً مهم‌ترين نكته اين اســت كه اجازه ندهيم همه 
اين تجربه‌ها و دســتاوردها به يك احساس زودگذر و 
مقطعي تبديل شود. اين شــهادت نيز مانند بسياري 
از فرصت‌هاي بزرگ تاريخي، زماني بيشــترين اثر را 
دارد كه در اوج خود آن را بشناسيم، قدر بدانيم و از آن 
بهترين بهره را ببريم، به‌گونه‌اي كه آثار آن ماندگار شود. 
«، مردم را  رْهُم بأِيَاَّمِ الَلّ قرآن كريم نيز مي‌فرمايد: »وَذَكِّ
به »ايام‌الله« يادآوري كن. در تاريخ، روزهايي وجود دارد 
كه نقطه عطف يك ملت هستند. به باور من، از لحظه 
شهادت رهبر تا تشييع تاريخي ايشان، همه اين روزها 

مصداقي از ايام‌الله بود. 

اگر برخورد ما با اين شهادت صرفاً احساسي و مقطعي 
باشد، طبيعي اســت كه پس از مدتي از شور اوليه آن 
كاسته شود و بسياري از آثار تربيتي و فرهنگي آن نيز به 
مرور كمرنگ شود. هنر ما اين است كه اين فرصت را به 
عاملي براي تربيت مستمر نسل‌هاي آينده تبديل كنيم. 
نمونه روشن اين مسئله، واقعه كربلاست. واقعه عاشورا 
در يك نيم‌روز اتفاق افتاد، اما اهل‌بيــت )ع(، به‌ويژه 
حضرت زينب كبري)س(، امام سجاد)ع( و سپس ديگر 
امامان اجازه ندادند اين شهادت با فرهنگسازي، تبيين، 
برپايي شعائر، عزاداري، زيارت و زنده نگه داشتن ياد 
عاشورا، به يك رويداد تاريخي محدود شود و آن را به 
يك سبك زندگي و يك فرهنگ ماندگار تبديل كردند. 
نتيجه اين فرهنگسازي هم آن بود كه نسل‌هاي بعد، 
از همان كودكي در فضاي حماسه عاشورا رشد كردند، 
با آن انس گرفتند، آن را شناختند و ارزش‌هايش را در 
زندگي خود جاري ساختند. امروز نيز بايد همين مسير 
را دنبال كنيم. اگر مي‌خواهيم آثار اين حماســه ملي 
ماندگار بماند، بايد اين حماسه با قرآن، احاديث، مكتب 
اهل‌بيت و فرهنگ ملي ما گره بخورد تا به سرمايه‌اي 
ماندگار براي تربيت، هويت‌سازي و انتقال ارزش‌ها به 

نسل‌هاي آينده تبديل شود. 
آيا تداوم اين فضا و حضور مســتمر، خطر 

دلزدگي مردم را به همراه ندارد؟ 
گاهي اين نگراني مطرح مي‌شود كه مبادا تداوم اين فضا 
موجب دلزدگي مردم شود. به نظر من، معيار نه افراط 
و تفريط، بلكه حركت بر مدار حق است. گاهي كساني 
كه خود دچار تفريط هستند، هر اقدام درستي را افراط 
مي‌دانند، در حالي كه ملاك، انجام وظيفه به اندازه‌اي 
است كه حق اقتضا مي‌كند، نه برداشت كساني كه از 

مسئوليت فاصله گرفته‌اند. 
در اين موضوع نيز بايد ديد حق چيســت تا زماني كه 
مردم حقيقت را بشناســند، آن را لمس كنند و در آن 
نقش‌آفرين باشند، اين مسير بايد ادامه يابد. واقعيت 
اين اســت كه اين ميدان هنوز پايان نيافته و سرمايه 
اصلي آن، محبت به كشور، عشــق به مكتب و علاقه 
به رهبر است. ســرمايه‌اي كه مردم را به صحنه آورده 
است. اگر امروز همه‌چيز عادي تلقي شود، زمينه 
همان غفلتي فراهم مي‌شود كه دشمن در انتظار 

آن است. 
البته اســتمرار اين روحيه بــه معناي تعطيل 
شــدن زندگي عادي نيســت. هنر ما آن است 
كه اين حماســه را در متن زندگي روزمره جاري 
كنيم، نه اينكه آن را صرفــاً يك رخداد مقطعي 
بدانيــم. قرآن كريم در ســوره جمعه 
مي‌فرمايد: »فَاسْــعَوْا إلِىَ ذِكْرِ الَلّ 
وَذَرُوا البَْيْعَ«؛ يعني هنگامي كه 
انجام وظيفه الهي فرا مي‌رسد، 
بايد آن را بر امور دنيوي مقدم 
داشــت، اما در ادامه همان 
ســوره مي‌فرمايــد: »فَإذَِا 
لَةُ فَانتَشِرُوا فيِ  قُضِيَتِ الصَّ
الرْْضِ وَابتَْغُوا مِنْ فَضْلِ الَلّ 
وَاذْكُرُوا الَلّ كَثِيرًا«، يعني 
پس از انجــام تكليف، به 
زندگــي، كار و تــاش 
بازگرديد، اما ياد خدا را 
در متن زندگي زنده نگه 

داريد. 
منطق اسلام نيز همين 
است. انجام وظيفه الهي 

هيچ‌گاه تعطيل‌بردار نيســت. گاهي بايد همه چيز را 
براي اداي تكليف كنار گذاشت و گاهي همان روحيه را 
در دل زندگي عادي ادامه داد. به همين دليل، معتقدم 
اين حماسه نگاه ما را تغيير داده اســت و اين روحيه 
مســئوليت‌پذيري بايد در زندگي فردي، خانوادگي و 

اجتماعي ما ماندگار بماند. 
نقش قرآن و سبك زندگي ديني در انتقال 

اين ارزش‌ها چيست؟ 
پيش از پاسخ به اين سؤال، لازم است به يك نكته مهم 
اشــاره كنم. روش تربيتي قرآن كريم، موضوع‌محور 
و تفكيك‌شــده نيســت. قرآن نمي‌گويد اين بخش 
مخصوص خانواده است يا آن بخش مخصوص كودكان، 
بلكه با ارائه الگوها و نقشه‌هاي جامع هدايت، نوع نگاه 
انســان به حوادث و وقايع را تغيير مي‌دهد. قرآن يك 
»خوانش تربيتي« از رخدادها ارائه مي‌كند كه اگر در 
جان انسان بنشيند، آثار آن در همه عرصه‌هاي زندگي، 
از خانواده گرفته تا جامعه، فرهنگ و سياست، آشكار 
مي‌شود. براي نمونه، رهبر شهيد بارها بر تلاوت و تدبر 
در سوره مباركه »فتح« تأكيد مي‌كردند. تدبر در اين 
سوره نشان مي‌دهد كه قرآن تنها از يك فتح ظاهري 
سخن نمي‌گويد، بلكه نوع نگاه انسان به جهاد، مقاومت 
و آينده را تغيير مي‌دهد و او را به يك »منظر فاتحانه« 
مي‌رساند؛ نگاهي كه حتي در سخت‌ترين شرايط نيز 
افق پيروزي الهي را مي‌بيند. طبيعي اســت كه چنين 
نگاهي در خانواده، جامعه و همــه عرصه‌هاي زندگي 
اثرگذار خواهد بود.  در محيط خانواده نيز همين منطق 
حاكم است. وقتي فرزند مي‌بيند كه پدر و مادر، با وجود 
مشــكلات اقتصادي، به بركت تربيت قرآني همچنان 
اهل ايثار، گذشت، انفاق، مسئوليت‌پذيري و پايبندي 
به ارزش‌هاي الهي هســتند و در مسير اطاعت از ولي 
الهي اســتوار مي‌مانند، همين رفتار بزرگ‌ترين درس 
تربيتي براي اوست. ما قرار نيست فرزندانمان را فقط با 
سخنراني و كلاس درس تربيت كنيم، كودك بيش از 
آنكه از سخن والدين تأثير بپذيرد، از سبك زندگي آنها 
الگو مي‌گيرد. بنابراين، مهم‌ترين عنصر تربيت، حاكم 
شدن روحيه و ســبك زندگي قرآني در متن خانواده 
اســت. هر اندازه اين روحيه در رفتار والدين پررنگ‌تر 
باشد، فرزندان نيز بي‌آنكه نياز به سخنراني‌هاي طولاني 
داشــته باشــند، ارزش‌هاي الهــي را در زندگي خود 

مي‌آموزند و به آن عمل مي‌كنند. 
اهميت شناخت ولايت و رهبري در تربيت 
ديني خانواده‌ها را چگونه تبيين ميك‌نيد؟ 

اگر صرفاً از منظر ملي، ميهني يا اجتماعي به اين مسئله 
نگاه كنيم، ضروري است كه فرزندانمان قهرمانان ملي 
خود را بشناسند، احساس تعلق به كشور داشته باشند و 
روحيه مسئوليت‌پذيري اجتماعي در آنان شكل بگيرد، 
اما از منظر اعتقادي، مكتب تشــيع بر زمان‌شناسي و 
شناخت جريان ولايت در هر عصر تأكيد دارد و همين 
باور، هويت شيعي را شــكل داده است. پس از رحلت 
پيامبر اكرم)ص(، برخي گمان كردنــد با پايان نزول 
قرآن، مأموريت هدايت نيز پايان يافته است، اما شيعه بر 
اين باور است كه الگوهاي هدايت قرآن بدون حضور ولي 

حق و امام معصوم به‌طور كامل تحقق پيدا نمي‌كند. 
وقتي به قرآن كريم مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم همه 
آموزه‌هاي آن بر محور هدايت پيامبرخدا)ص( سامان 
يافته است. پس از رحلت ايشان نيز اين مسير به امامان 
حق و در عصر غيبت به نايبان آنان سپرده شده است. 
به همين دليل، در فرهنگ شيعه گفته مي‌شود: »كُلُّ 
يوَْمٍ عَاشُورَا وَكُلُّ أرَْضٍ كَرْبلََ.« اگر هر روز عاشوراست، 
هر عصر نيز نيازمند شناخت جبهه حق و باطل است. 
همان‌گونه كه بايد امام‌حسين)ع( زمان را شناخت، بايد 
يزيد زمان را نيز شناخت. اين منطق، صرفاً يك تحليل 
سياسي نيست، بلكه بخشــي از جهان‌بيني و تربيت 

ديني ماست. 
از همين رو، اگر خانــواده‌اي فرزندان خود را با جايگاه 
ولايت و نقش آن در انديشه شــيعه آشنا نكند، يكي 
از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي هويت اعتقادي آنان را ناديده 
گرفته است. مســئله ولايت را نبايد صرفاً سياسي يا 
مقطعي ديد. از نگاه مكتب ما، ولايت با سرنوشت دنيوي 
و اخروي انسان پيوند خورده اســت و قرآن‌كريم نيز 
به مسئوليت انسان در قبال پيشــوايي كه از او پيروي 
مي‌كند، اشــاره دارد. بنابراين، آشــنا كردن فرزندان 
با مفهــوم ولايت، جايگاه رهبري ديني و مســئوليت 
شناخت و تبعيت از جبهه حق، بخشي از رسالت تربيتي 

خانواده در مكتب اهل‌بيت)ع( است. 

88523060سرويس گفت‌وگو

اگر بخواهيم از منظر خانواده 
به اين شهادت مظلومانه 

نگاه كنيم، دو دستاورد مهم 
داشت؛ تقويت حس مسئوليت 
اجتماعي در نسل جديد و ارائه 

الگويي عيني از ايثار در خانواده. 
اين خون مطهر همچنين 
مي‌تواند به احياي جايگاه 

خانواده و تقويت پيوندهاي 
خانوادگي در برابر تهاجم 

فرهنگي كمك كند

خانواده‌ها نبايد آشــنايي فرزندان 
با ولايــت و رهبــري را صرفاً يك 
موضوع سياســي يا مقطعي بدانند. 
در انديشــه شيعه، شــناخت ولي 
حق، بخشي از هويت ديني و تربيت 
اعتقادي انسان است. ازاين‌رو، آشنا 
كردن نســل جديد با جايگاه ولايت 
و مسئوليت در شــناخت جبهه حق، 
يكــي از مهم‌ترين رســالت‌هاي 
تربيتي خانــواده به شــمار مي‌رود

نبايد اجــازه دهيم اين شــهادت به 
يك احســاس مقطعي تبديل شود. 
اگر اين حماســه، همانند عاشورا  با 
تبيين و فرهنگســازي بــه قرآن و 
مكتــب اهل‌بيت)ع( پيونــد بخورد، 
به ســرمايه‌اي ماندگار براي تربيت 
نســل‌هاي آينده تبديل خواهد شد

از منظر تدبر در قرآن، 
رويدادهاي بزرگ، فرصت‌هاي 

تربيتي‌اند. قرآن كريم با 
« به  رْهُم بأِيَاَّمِ الَلّ تعبير »وَذَكِّ

ما مي‌آموزد كه ايام‌الله را به 
بستري براي تقويت ايمان، 

هويت و مسئوليت‌پذيري 
تبديل كنيم. از اين منظر، 
شهادت حضرت آقا نيز 

مي‌تواند مدرسه‌اي براي تربيت 
نسل جديد باشد
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